
     قصّه

زنگ تفريح بود. فيل كوچولو گفت: «بياييد توپ بازى.»
بچّه ها گفتند: «نه، عمو زنجيرباف.»

فيل كوچولو گفت: «توپ بازى.»
بچّه ها گفتند: «عمو زنجير باف.»

فيل كوچولو گفت: «اصلاً بازى نمى كنم.» قهر كـرد و 
رفت گوشه ى حياط، پشت درخت و به آسمان خيره شد. 
يك تكّه ابرِ سفيد در آسمان مى چرخيد. فيل كوچولو ابر 
را صدا زد و گفت: «بيا من را از اين جا ببر. نمى خواهم 

توى اين مدرسه باشم.»
ابر گفت: «دستت را به من بده.» 

فيل كوچولو دستش را دراز كرد و ابر او را بالا كشيد. 
بالا، بالاتر. فيل كوچولو به بالاى ابر رسيد. ابر آهسته در 
آسمان چرخيد و چرخيد و فيل كوچولو را با خودش برد.

فيل كوچولو از آن بالا مدرسه را ديد. بعد علف زار را 
ديد و ناگهان خانه ى خودشان را ديد. داد زد: «خانه، 

خانه. آن جا خانه ى ماست. مى خواهم به خانه بروم.» 
ابر پايين آمد. پايين، پايين تر. فيل كوچولو حياطِ خانه 
را ديد. پرده هاى آبى خانه را ديد و توپش را كنارِ باغچه 

ديد؛ توپ سفيد با راه هاى قرمز.
فيل كوچولو داد زد: «توپ، مى خواهم توپ بازى كنم.»

ابـر گفت: «من را محكم بگيـر، به زمين بنشينيم.»
 فيل ابر را گرفت. ابر كمى پايين آمد؛ امّا ناگهان...

ـ عمو زنجيرباف، بله.
ـ زنجير من را بافتى؟ بله.
ـ پشت كوه انداختى؟ بله.

صدا از مدرسه به آسمان مى رفت. فيل كوچولو صدا 
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را شنيد. دلش براى مدرسه تنگ شد. دلش براى بازى 
با بچّه ها تنگ شد. 

ابر گفت: «آماده ى فرود. يك، دو، سه.»
فيل كوچولو گفت: «نه، نه. صبر كن. پايين نرو.» 

ابر گفت: «كجا بروم؟»
فيل كوچولو گفت: «برگـرد  مدرسه. مى خواهم با بچّه ها 

بازى كنم.»
ابر دوباره بالا رفت. بالا، بالاتر. در آسمان چرخيد و 

فيل كوچولو را دوباره به مدرسه رساند. 

فيل كوچولو تا پايش به مدرسه رسيد جلو دويد و 
به بچّه ها گفت: «من هم بازى.»

بچّه ها دستِ او را گرفتند و خواندند:
ـ عمو زنجير باف، بله.

ـ زنجير من را بافتى؟ بله.
ـ پشت كوه انداختى؟ بله.

ـ بابا آمده. چى چى آورده؟ نخودچى، كشمش.
ـ با صداى چى؟ 

ـ با صداى فيل كوچولو.
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